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  چكيده 
كيفري نهاده شده كه بر اصل  نهاد كيفري اسلام، براي هر جرمير د

به عنوان يكي از جرائم برقراري تناسب ميان كيفر و جرم مبتني شده است. قتل 
مستوجب قصاص، گاه توسط يك نفر و گاهي نيز به صورت گروهي انجام مي شود. 
صرفنظر از حكم قصاص يا اخذ به ديه و يا عفو، در ازاي جرم قتلي كه توسط يك 

مطابق  –نفر انجام مي شود،كيفر جرم قتلي هم كه مرتكبين آن دو يا چند نفر باشند 
اتلين باشد، ص است؛ اما اگر ولي دم خواهان قصاص همه ققصا -متون فقهي شيعه

هر شخص را بايد بپردازد. فقيهان شيعه براي اين حكم از هر دية مازاد بر جنايت 
  . چهار منبع اجتهاد ـ كتاب، سنت، عقل و اجماع ـ سود جسته اند

برآيند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآني و روايي حكم مذكور، 
كه اولياي دم نمي توانند همه كساني را كه در ارتكاب قتل مشاركت داشته آن است 

بوده كه خداوند از » اسراف در قتل«ند، زيرا چنين كاري، مصداق بارز اند قصاص كن
آن نهي فرموده است، بلكه بايد يكي از شريكان را براي قصاص برگزيده، و ساير 

اص شونده بپردازند. همچنين قاعده شريكان، دية مازاد بر جنايتشان را به شخص قص
  احتياط در دماء، پشتيبان اين ديدگاه است.

قتل، قصاص، ديه، فقه شيعه، فقه سني، منابع اجتهاد، نقد شركت در : ليدواژهك
  تنباطاس
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  طرح مسأله -1
مقتول وجود دارد كه گاه مرتكب قتل، يك نفر است. يعني يك قاتل و يك 

شود؛ ولي در برخي  دم، قاتل قصاص مي ست وليقتل و خوا پس از اثبات عمدي بودن
اند؛ حال در اين  كشند و به اصطلاح در قتل شريك موارد چند تن، يك نفر را مي
شود؟ در اين موارد، شركت به  ها چگونه برخورد مي موارد، حكم چيست و با قاتل

؛ تاج 10/448ب/لسان العر ؛5/293العين/( و رايجِ مورد نظر استشناسانه  همان معناي واژه

و همكاري در كاري است. در جريان بزهكاري به  كه همان دخالت) 13/595العروس/
اي كه در انجام جرم از  كنند به گونه چند نفر، اشخاص با يكديگر همكاري مي دست

  اند و با قصد قبلي، جرم رخ داده است. پيش هماهنگ بوده
اي كه هر مداخلة  گونهمفهوم شركت در انجام قتل، بسيار گسترده است به 

بدون همكاري مستقيم در وارد كردن  معنوي دو يا چند تن در قتل ـ حتي مادي يا
؛ اردبيلي، 3/2285ترمينولوژي حقوق/قتل پنداشته مي شود. ( صدمات به مقتول ـ شركت در

به نظر مي آيد  با توجه به متناسب بودن  نوع كيفر با نوع جرم، )2/28جزاي عمومي/ حقوق
هاي متفاوتي درنظر گرفته شود.  مطابق با نحوه مشاركت در قتل، بايد مجازاتكه 
كه آيا هرنوع مشاركتي در انجام اين جرم، حكم قصاص دارد؟ در اين  است ال آنسؤ

، ضمن بررسي چكونگي شركت در موضوعه از منظر علم فقه و حقوقتا مقاله بر آنيم 
  ز دريابيم.قتل، ميزان كيفر و مجازات شركاي قتل را ني

  اند:  كه بر اين پايه است آمده . شرايطيبراي شركت در جرم در ق.م.ا 
كه بتوان مرتكبين عمل مجرمانه را به عنوان  براي آن«الف ـ علم و عمد: 	

شريك در جرم مجازات كرد، لازم است كه در زمان ارتكاب جرم، نه تنها از ماهيت 
بايست در ارتكاب عمل  باشد، بلكه ميقانوني خود علم و آگاهي داشته  رفتار غير

  ».مجرمانه نيز سوء نيت داشته باشند
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دهندة هر جرم مشخص و  تشكيل ،عمليات اجرايي«ب ـ انجام عمليات اجرايي: 
داشته باشند، شريك جرم  معين است و افرادي كه در انجام اينگونه از عمليات همكاري

ليات اجرايي را براي تحقق شركت در مداخله در عم شناخته خواهند شد... قانونگذار،
  ».داند جرم لازم و ضروري مي

شركت در جرم زماني محقق خواهد گشت «ـ مشاركت در يكي از جرايم:  ج
كه شخصي با ديگري در يكي از جرايم قابل تعزير و بازدارنده، مشاركت و همكاري 

بايست به  تعزير ميظاهراً براي تشخيص انواع جرايم قابل  ،داشته باشد و در حال حاضر
  ».مراجعه كرد 2/3/1357قانون مجازات اسلامي مصوب

هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشتركاً مرد مسلماني را «در ق.م.ا. آمده است:  			
امر همه آنها را قصاص كند و در صورتي كه قاتل  تواند با اذن ولي بكشند ولي دم مي

ديه و اگر سه نفر باشند بايد به هر كدام از  دو نفر باشند بايد به هر كدام از آنها نصف
آنها دو ثلث ديه و اگر چهار نفر باشند بايد به هر كدام از آنها سه ربع ديه را بپردازد و 

تواند برخي از شركاي در قتل را  : ولي دم مي1تبصرة  	به همين نسبت در افراد بيشتر.
قيه شركاء نسبت به سهم ديه با پرداخت ديه مذكور در اين ماده قصاص نمايد و از ب

  ».اخذ نمايد
اند، چرا كه ولي دم ديه را پرداخت  برخي حقوقدانان به اين تبصره خرده گرفته

شوند، وظيفه دارند تا سهم دية خود را به  كند، بلكه شركايي كه قصاص نمي نمي
ري و ؛ شك142(گلدوزيان، محشاي قانون مجازات اسلامي/ شود شريكي بپردازند كه قصاص مي

؛ زراعت، قانون مجازات اسلامي در نظم 227ـ226سيروس، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني/
  .)372ـ370حقوقي كنوني/

امر در جايي  استيذان از ولي«پس از اين ماده آمده است:  .در محشاي ق.م.ا
احكام است كه اوليا دم بخواهند شخصاً جاني را قصاص كنند. اما اگر مراجع اجرايي 

ه طور دم بخواهند حكم قصاص را اجرا كنند، اين اذن ب ءدادگستري به درخواست اوليا
  .)177(ميرزايي، محشاي قانون مجازات اسلامي/» عام به آنان داده شده است
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شركت در «دارد:  شركت در قتل را چنين بيان مي گيري شرايط شكل .ق.م.ا
اي كشته شود و  ضرب و جرح عدهكند كه كسي در اثر  قتل زماني تحقق پيدا مي

مرگ او مستند به عمل همة آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهايي براي قتل كافي 
(ق.م.ا. كتاب سوم: » خواه متفاوت باشد، خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد،

  .)215ماده قصاص، باب اول، فصل سوم،
به عمل شريك آن است كه ميان آن منظور از استناد قتل : «برخي چنين معتقدند

زات اسلامي در نظم حقوقي (زراعت، قانون مجا »مستقيم و عليت وجود داشته باشد دو رابطة
  .)228كنوني/انون مجازات اسلامي در نظم حقوقي شكري و سيروس، ق ؛374كنوني/

  
  شيعه ايفقه ءـ حكم شركت در قتل در آرا2

پذيرند كه چند نفر در قتل يك نفر،  فقيهان شيعه، شركت در جرم را آنگاه مي
شركت در قتل آنگاه محقق «نويسد:  با قصد قبلي همداستان شوند. صاحب جواهر مي

مرگ شود و  اند، به تنهايي نيز سبب شود كه هر كاري كه شريكان جرم انجام داده مي
؛ مثلاً همگي، شخصي را از كان، مرگ شخص و انجام جنايت باشدقصد همة شري

هاي كشنده بر او  ه زمين، درون آتش يا دريا پرتاب كنند؛ يا هر يك زخمبلندي ب
اي بر او بزنند، تا جان  بزنند؛ يا همگي غذاي زهرآگين نزد او آورند؛ يا هر يك، تازيانه

(جواهر  »ن ضربة نخست و واپسين ضربه نيستدهد كه در اين صورت، تفاوتي بي

  .)42/69الكلام/
 دم بخواهد مي ينباره آمده، چنين است كه اگر وليحكمي كه در فقه شيعه در ا

ولي بايد مازاد دية هر كدام از آنان را  ،تواند همة شريكان در قتل را قصاص كند
را قصاص و برخي ديگر را عفو  قتل تواند برخي از شريكان دم مي بپردازد؛ البته ولي

به اين معنا داخته شود در اين صورت بايد مازاد دية قصاص شوندگان به آنان پر. كند
ديگر در اين صورت يك نفر را قصاص كند. دم مي تواند به انتخاب خود، كه ولي ،
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 ،دو نفراگر  شونده ديه بدهند. مثلاً به قصاص ،بايد به اندازه سهمشان در جنايت شركاء
آن يك نفري كه زنده و كند  دم يك نفر را قصاص مي اند، ولي يك نفر را كشته

  د يك دوم ديه را به شريكش در قتل، پيش از قصاص بدهد. مانده باي
در  ؛دم مي تواند بيش از يك نفر و كمتر از همه را قصاص كند همچنين ولي

دهد و ديگر شريكان به اندازه سهمشان  به تعداد اضافي، ديه كامل مي  اين صورت ولي
شود.  سيم ميشوندگان تق دهند؛ مجموع اين ديات، بين قصاص در جنايت، ديه مي

دم دو نفر از آنها را قصاص كند در  چهار نفر يك نفر را بكشند و ولياگر براي مثال؛ 
اينجا هر كدام از شريكان، يك چهارم در قتل سهم دارند؛ پس بايد هر كدام يك 

تواند همه را در برابر گرفتنِ ديه يا بلاعوض عفو  چهارم دية كامل را بدهند. نيز مي
  نمايد.

شيعه براي ارائه مباني نظري خود به چهار منبع قرآن، روايات، اجماع و فقهاي 	
  عقل استناد كرده اند.

  ـ قرآن1ـ2
قصاص را يكي از منابع استنباط اين حكم  فقيهان شيعه، عموم ادلة قرآني 						

كه تعداد آيات الاحكامي را  )13/450و البرهان/ ؛ مجمع الفائده42/67جواهر الكلام/( اند دانسته
  :اند دربارة قصاص، سخن گفته است، تا يازده آيه نوشته

اي مؤمنان بر شما در مورد كشتگان قصاص مقرر گرديده است، كه آزاد در «
برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن [قصاص شود] و اگر كسي در حق برادر 

د ديه را] با نيكي به او [ديني]اش بخشش كند، بر اوست كه خوشرفتاري كند و [قاتل باي
 گيري و رحمتي از سوي پروردگارتان است، از پس هر كس بي بپردازد، اين آسان

قصاص، اهد داشت. اي خردمندان شما را در روشي كند، عذابي دردناك [در پيش] خو
  )179ـ178(بقره/ »ته است، باشد كه تقوا پيشه كنيدزندگاني نهف
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ب است. در حالي كه اولياء دم در قصاص، به معني وجو» كتب علي«در اين آيه 
عفو و گرفتن ديه مختار هستند. شيخ طوسي مي گويد: اين وجوب مشروط به آن است 

در وجوب وجود  و در اينجا معني اختيار ، قصاص را برگزيده باشندكه اولياء مقتول
  .)2/100(التبيان/دارد. 

خطا؛ و هركس كه  و هيچ مؤمني نبايد هيچ مؤمني را بكشد، مگر از روي«-
مؤمني را به خطا بكشد، بر اوست كه [به كفاره] بردة مؤمني را آزاد كند و خونبهايي به 

كه آنان درگذرند و ببخشند؛ و اگر [مقتول] مؤمن واز قومي  خانوادة او بدهد؛ مگر آن
 باشد كه دشمن شما هستند، [قاتل] بايد بردة مؤمني را آزاد كند؛ و اگر [مقتول] از قومي
باشد كه بين شما و ايشان پيماني هست، آنگاه [قاتل] بايد خونبهايي به خانوادة او 
[مقتول] بپردازد و بردة مؤمني آزاد كند، و كسي كه [برده] نيابد بر اوست كه دو ماه 

  ).92(نساء/ »پذيري خداوند است و خداوند داناي فرزانه است پياپي روزه بگيرد، اين توبه

مخزومي كه اسلام آورده  أبي ربيعه ه در مورد عياش بننقل است كه اين آي
بود، نازل شده است. وي بعد از اسلام آوردنش، مسلمان ديگري را كشت در حالي كه 

» يقتل مومناً«بعد از » داًمتعم«كه گفته شده واژه  از اسلام او اطلاعي نداشت. ضمن آن
ايمان رساند، ديگر از دايره مني را به قتل بتر است. چرا كه اگر كسي به عمد مؤمست

  .)156 –3/155(تفسير مجمع البيان/خارج شده است 

ه و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولي ا بالحقّم االله إلّتقتلوا النفس التي حرّلا و«-
و هيچ كس را كه خداوند : )33(اسراء/ »ه كان منصورايسرف في القتل إنّسلطانا فلا

راستي ه شيد، و هر كس مظلومانه كشته شود، بمك تناش را حرام داشته، جز به حقكش
ايم، ولي او هم نبايد در [قصاص]  كه براي ولي و وارث او حق و حجتي مقرر داشته

  ».روي كند، چرا كه [مقتول و كسانش از سوي شرع] ياري شده است قتل زياده
دم در  به همان حقوق سه گانه اي كه ولي» ه سلطانالولي«در تفسير عبارت 

  .)6/248(تفسير مجمع البيان/، اشاره شده است نتخاب آن مختار مي باشدا
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  ـ روايات2ـ2
  در منابع روايي شيعه، چند روايت دربارة شركت در قتل گزارش شده است:

ده تن كه در قتل مردي شريك  السلام دربارة حكم ـ حلبي از امام صادق عليه1
هر كدام را بخواهند بكُشند و بايد  بوداند، پرسيد؛ فرمود: اولياي مقتول مخيرند كه

  نهُ دهم ديه را از ديگر قاتلان بازستانند. ،شده اولياي قاتلِ قصاص
 السلام دربارة حكمِ دو مرد كه مردي را كشته مسكان از امام صادق عليه ـ ابن2

اند، پرسيد؛ فرمود: اگر اولياي مقتول بخواهند هر دو را بكشند، بايد يك دية كامل 
شود؛ و اگر  و آنان دو را قصاص كنند و ديه بين اولياي آن دو بخش مي بپردازند

كنند و آن كس كه قصاص نشده،  بخواهند يك تن از آنان را بكشند، او را قصاص مي
  پردازد.  نصف ديه را به بستگان مقتول مي

السلام گفتم: حكمِ ده تن كه يك مرد را  گويد به امام باقر عليه ـ فضيل مي3
توانند همة آنان را بكُشند، و نُه  ، چيست؟ فرمود: اگر اولياي او بخواهند مياند كشته

توانند يك تن را براي قصاص برگزينند  پردازند؛ و اگر بخواهند مي ديه براي تاوان مي
و نهُ تن ديگر به كسان مقتول، هر كدام به اندازة يك دهمِ ديه بپردازند، سپس فرمود: 

  كند.  تأديب و حبس ميآنگاه حاكم، آن نه تن را 
 السلام دربارة حكمِ دو مرد كه مردي را كشته سرحان از امام صادق عليه ـ  ابن4

شان را بپردازند و هر دو را  توانند ديه مي اند، پرسيد؛ فرمود: اگر اولياي مقتول بخواهند
  .)45و29/41؛ وسائل الشيعه/4/111(من لايحضره الفقيه/ بكشند

ي ضوء القرآن و (القصاص علهمة اين روايات را صحيح  ،شماري از فقيهان 			

برخي و شناسانده؛ ) 7/191؛ جامع المدارك/68ـ42/67(جواهر الكلام/و يا مستفيض  )1/178/السنه
و البرهان  مجمع الفائدهاند ( سرحان را صحيحه خوانده مسكان و ابن روايت حلبي، ابن

 احاديث اهل البيت عليهم ؛ موسوعه26/71السلام/ ق عليه؛ فقه الصاد15/101؛ مسالك الافهام/450ـ13/448/
 يا موثق )65كتاب القصاص/(تنقيح مباني الاحكام،را معتبر  و برخي روايت فضيل )9/70السلام/

  اند. شمرده) 31(كتاب القصاص/
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  ـ عقل 3ـ2
و لكم في «دربارة آية اجماع و نيز روايات شيعه،  شيخ طوسي پس از گزارش 			

چه كسي را بكُشد، خود  اگر شخصي بداند، چنان«نويسد:  مي) 179(بقره/ »القصاص حياه
ماند؛ ولي اگر  شود و زندگاني، پايدار مي نيز كشته خواهد شد، ديگر مرتكب قتل نمي

شركت در قتل، حكمِ قصاص را از ميان بردارد، ديگر فلسفة حفظ خون با قصاص 
ه قتل برساند، چند تن ديگر را بيهوده خواهد شد زيرا اگر كسي بخواهد شخصي را ب

 ميسوره اسراء  33در آيه نمايد تا او را قصاص نكنند. خداي متعال  شريك خويش مي
 »فرمايد: من قتُل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلايسرِف في القتل إنهّ كان منصوراً

  )11/28كشف اللثام عن قواعد الاحكام/ ؛5/157(الخلاف/

كند كه از تباني  حكم ميو عقل، قبح اين عمل را درك كرده،  به بيان ديگر،
افراد براي انجام قتل و گريز از قصاص جلوگيري شود تا دستاويزي براي بزهكاران در 

را قصاص كنند، خون انساني انجام جرم نباشد؛ و اگر اولياي دم نتوانند هيچ كدام 
؛ 4/100(من لايحضره الفقيه/ »مسلمدم امرئ  لايطلّ«ه ك ريخته شده است، حال آنبيهوده 
  .)10/232/؛ تهذيب الاحكام3/26ار/الاسبتص

اي برآمده از  كه قاعده» ضرار ضرر و لا قاعدة لا«افزون بر اين موضوع، عقل به 
پذيرد؛  اي عقلاني مي كتاب، سنت و اجماع است، گردن نهاده، آن را به عنوان قاعده

با پشتوانة اين قاعده به تأييد ديدگاه خويش  جواهر صاحب) 66ـ65ضرار/ ضرر و لا لا (قاعده
دربارة شريكان جرم پرداخته و حكم فقيهان شيعه را بر پاية اين قاعده، درست خوانده، 

 ضَرر و لا لا ال في الحكم المزبور عندنا لقاعدهحال فلا إشك و على كلّ«نويسد:  ميو 
رار منضميضهميه عليه و للنصوص المستفالقصاص و للاجماع بقس هه إلى عموم أدلّض« 
  .)42/67(جواهر الكلام/

  ـ اجماع 4ـ2
دو بخش اجماع محصل  است، اجماع بر كه در اصطلاحات فقهي آمده چنان 			

نا اليه، ذهبعلي صحه ما  و الذي يدلّ«نويسد:  شريف مرتضي مي و اجماع منقول است.
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، هر دو اجماع را گزارش ن موضوعدربارة اي جواهرصاحب ) 534(الانتصار/ »اجماع الطائفه
   .)42/67(جواهر الكلام/ كرده است
اگر چند نفر شخصي را بكشند، ولي «آمده است:  در رسالة عمليه برخي فقها 			
اي كه زيادتر از جنايت آنهاست، به  آنها را بكشد ولي بايد ديه تواند همه مقتول مي

 586توضيح المسائل/ منتظري، رسالة )؛ 3340سأله(م 570ل/ح المسائ(رسالة توضي »شان بپردازد ورثه

اما كمابيش بنابر نظر همة فقيهان شيعه، ديه بايد به خود شريكان در قتل  ؛))3232مسأله،
  پيش از قصاص پرداخته شود نه به ورثة آنان.

  
  شيعه ـ نقد و بررسي ديدگاه فقهاي3
  ـ قرآن 1ـ3

قصاص است، به عنوان ادلة  قيهان شيعه، آياتي را كه به طور عموم دربارةف
ليكن اين آيات شريفه فقط در مقام بيان مشروعيت قصاص «اند؛  قرآني خود بيان كرده

هاي نو در حقوق  (ديدگاه »ر ارتباط با شركت در قتل ندارندگونه دلالتي د هستند و هيچ

ين به باور برخي از مفسران، آيات قصاص نه تنها ظهوري در اثبات ا )128كيفري اسلام/
 مي ، به ناروايي كشتن شريكان در قتل دلالت دارد. برخيحكم ندارد، بلكه برعكس

و قتل العديد بالواحد، اسراف في القتل و القتل دون قتل أو فساد، تبذير في «د: ننويس
   .)285البلاغ/؛ 8/374فرقان/(ال »المساوي المماثل، عدل في القتل القتل و القتل
كند كه كشتن يك نفس، قصاصِ يك  ني بيان ميبه روش» النفس بالنفس«آية 

نفس را در پي دارد؛ در قتلِ اشتراكي يا همة ضربات كُشنده است يا يكي كشنده و 
ديگر ضربات، مجروح كننده. در صورت نخست، مقتول با اولين ضربة كشنده به قتل 
رسيده است پس ديگر ضربات نفس يك قاتل در برابر نفس يك مقتول نيست؛ بلكه 

 رود. در صورت دوم، يكي قاتل است و قصاص مي ين قتل، قتلِ تقديري به شمار ميا
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ليكن شوند؛  و تأديب ميدية جروح و كسور وارد كرده را پرداخته  شود و ديگران
  .)8/375(الفرقان/ »أيهم شاؤوا قتلوه« گويد: تابد چرا كه مي روايات، اين تفسير را برنمي

يخلو عن و لا«نويسد:  كم قتل همة شريكان ميخوانساري نيز دربارة حمرحوم 
الظاهر و » بالحر الحرّ و« 	»النفس بالنفس« كال مع مخالفته لظاهر ما في الآيه الشريفهالاش

  .)7/192(جامع المدارك/ »إباء الآيه الشريفه عن التخصيص
 حال، به فرض كه همة شريكان، قاتل به شمار آيند، در اين صورت پرداخت

فلسفة قصاص از ديدگاه ( معنا خواهد بود بر جنايت ـ كه در روايات بيان شده ـ بيمازاد ديه 

چرا كه اگر همگي قاتل باشند، همة شريكان بايد بدون پرداخت ديه قصاص ) 134اسلام/
 شوند. افزون بر اين موارد، پرداخت مازاد بر جنايت هر يك از شريكان كه قصاص مي

و مانع از  پايان آيه آمده است، جلوگيري نكرده شوند، از اسراف در قتلي كه در
كنندة نفس انساني و به معناي  اسراف در قتل نيست؛ چرا كه پرداخت ديه، هرگز جبران

هاي اسلامي و حقوق  مجازات (همان؛ يا معنوي براي نفوس انساني نيست تعيين ارزش اقتصادي

  .)73و 57بشر/
بر اين باورند كه همة شريكان  ن آيات،ان شيعه نيز با توجه به ايبرخي از فقيه 			

و كلامنا في هذه المسأله «نويسد:  توان قصاص كرد. شريف مرتضي مي در قتل را نمي
  .)395ـ393مسائل الناصريات/ ؛534(الانتصار/» مع من أنكر قتل الجماعه

و من  ا بالحقّتقتلوا النفس التي حرم االله إلّو لا«	درباره آيه شيخ ابوالفتوح رازي
 مي )33(اسراء/ »يسرف في القتل إنهّ كان منصوراه سلطانا فلاتل مظلوما فقد جعلنا لوليق

على نهى  تسرف،حمزه و كسائى و خلف خواندند: فلايسرِف في القتَْلِ، فَلا«نويسد: 
آن كه يا خطاب قاتل باشد يا خطاب رسول ـ عليه السلام ـ و مراد امت،  المخاطب بالتاّء؛

خطاب با طالب قود بود يعنى به بدل يك كشته بيشتر از يكى باز مكشى و يا و شايد كه 
يسرف، بر نهى مكشى و باقى قراّء خواندند: فلا آن را كه مجرم نباشد و قاتل او را

 (روض »سراف نكنند قاتل و يا طالب قصاصگويد بگو تا امغايبه. رسول را مى
  .)2/372تفسير جوامع الجامع/؛ 2/690جرجاني، آيات الأحكام/ ؛12/218الجنان/
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برخي «نويسد:  ميو برگشت ضمير به قاتل را نادرست دانسته،  ،يعلامه طباطبائ
به قاتل برگردد، هر چند واژة قاتل در  »رفِيسفَلا«اند كه ضمير در فسران گمان بردهم

معنا  در نتيجه ؛برگردد »من«به » أنه«ى سياق بر آن رهنمون است، و ضمير آيه نيامده ول
است، حق ها بدانند كه ما براى اولياي مقتول كه مظلوم كشته شده  قاتل شود: چنين مي
اسراف نكنند، و به ظلم كسى را نكشند قتل نفس ايم، پس در  ر داشتهتي مقرّو حج

زيرا كسى كه از روي ظلم و ستم كشته شود، از سوي ما يارى شده است، چون ما 
، ليكن اين معنا از سياق آيه بعيد است؛ ايمنونى دادهاو را حق و حجت قاصاحب خون 
  .)13/90(الميزان/ »به مقتول برگردد» نهأ« اش اين است كه تنها ضمير، لازمهافزون بر اين

بحراني هنگام تفسير اين آيه، روايت ابوالعباس را مرحوم فيض كاشاني و 
  .)3/527؛ البرهان/1/680صفي/(الآ اند گزارش كرده

كشي جاهلانة پيش از اسلام نهي نموده است؛ ه اين آيه از كينكه ت فتني اسگ	
عرب در جاهليت عادت داشتند كه چون كسى را بكشتندى طلب آن كردندى كه «

» خداى تعالى نهى كرد از آن ؛تر از مقتول خود را بازكشند و قاتل را رها كنند شريف
تن را در برابر قتل كه چند  اشت از اينو نيز بازد )5/42تفسير الكاشف/ ؛5/294الأذهان/ (جلاء

  .)2/448؛ الكشاف/2/372/(تفسير جوامع الجامعيك تن بكُشند 
اين نظريه را برگزيده است  ،از اينرو نگارنده با بررسي همه عقايد در اين زمينه

كه مجازات قصاص براي شركاي قتل، خارج از عدالت و ميانه رويي است كه قرآن در 
  اشته است.بدان اشاره دجاي جاي متن خود 

  ـ روايات 2ـ3
ها پرداختيم، رواياتي نيز هم اشاره به  علاوه بر آن مقدار از آيات قرآن كه بدان

اين معنا دارند كه برگزيدن مجازات قصاص براي چند تن، در برابر قتل يك نفر، در 
ت. دسته اسلام مورد پسند واقع نشده است. البته اين همه داستان در مورد روايات نيس
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 به كشتن چند نفر اشاره داشته اي از روايات در متون حديثي به چشم مي آيند كه ظاهراً
  و آن را اسراف نمي دانند. در ادامه به بررسي اين روايات مي پردازيم.  

  ـ تعارض با قرآن 1ـ2ـ3	
(ع) برخورديم كه به قصاص به روايتي از امام صادق در بررسي روايات مربوط

علي بن  بودند كه در قتل يك نفر شريك اند:حكم به قصاص جمعي داده  ،مدر آن اما
ا السلام، قال: سئلته عن قوم اجتمعوا علي قتل أخر ما  جعفر في كتابه، عن أخيه عليهم

  .)226 – 18/225(مستدرك الوسائل/: يقتلون به حالهم قال
قرآن  روشن شدن ديدگاه قرآني، كنار گذاشتنِ روايات متعارض با برآيند

) 135؛ فلسفة قصاص از ديدگاه اسلام/130هاي نو در حقوق كيفري اسلام/ ؛ ديدگاه8/374الفرقان/است؛ (

 ، و كلّشيء مردود إلى الكتاب و السنه كلّ«السلام فرمودند:  كه امام صادق عليه چنان
كتاب  هر چيزي به) 27/111/؛ وسائل الشيعه1/69(الكافي/» زخرفيوافق كتاب االله فهو حديث لا

شود، پس هر حديثي كه با قرآن هماهنگ نباشد، سخني ظاهر  و سنت بازگردانده مي
حقّ  على كلّ إنّ«روايت كرده، كه فرمودند:  ست؛ و نيز ايشان از حضرت رسولفريب ا
» دعوهصواب نوراً، فما وافق كتاب االله فخذوه و ما خالف كتاب االله ف ، و على كلّحقيقه

ي، حقيقتي است، و براي هر امر براي هر امر حقّ )119و 27/110/لشيعه؛ وسائل ا1/69(الكافي/
چه  با كتاب خدا هماهنگ است، برگيريد و آن كه چه درستي، نوري؛ پس آن

  ناهماهنگ است، فرو گذاريد. 
  ـ تعارض با ديگر روايات 2ـ2ـ3

اه فرمود: هرگ اند كه السلام روايت كرده ابوالعباس و ديگران از امام صادق عليه
دم هر كدام را  دهد كه ولي شريك شوند، حاكم دستور مي گروهي در كشتن شخصي

و « را نكُشد، چرا كه خداوند فرمود: خواهد قصاص كند ولي بيش از يك تن  ميكه 
و وارث او حق و حجتي مقرر داشته هر كس مظلومانه كشته شود، براستي كه براي ولي 

روي كند، چرا كه [مقتول و كسانش از  زياده ايم، ولي او هم نبايد در [قصاص] قتل
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؛ وسائل 10/218ذيب الاحكام/؛ ته4/282؛ الاستبصار/8/285(الكافي/» سوي شرع] ياري شده است
  .)29/43/الشيعه

فقيهانِ شيعه اين روايت را نپذيرفته و بر اين ادعا به اين دلايل  كمابيش همه
ت بر ديگر موارد، مجمل و مفصل اند: حمل روايت بر تقيه، حمل رواي استناد كرده

مشهور به اين روايت، حمل بر استحباب،  نِ روايات در اين موضوع، عدم عملبود
  ضعف قاسم بن عروه و عدم وضوح ابوالعباس.

  الف ـ حمل روايت بر تقيه و يا حمل بر ديگر موارد
جه في الو ، لانّفلاينافي الاخبار الأوله«نويسد:  شيخ طوسي دربارة روايت مي 			

في الفقهاء من  نّئين، أحدهما: أن نحمله على التقيه لأهذا الخبر أن نحمله على أحد شي
 يفضل عن ديه ا بشرط أن يرد مايجوز ذلك، والآخر: أن نحمله على أنه ليس له ذلك إلّ

 نخست اين؛ وي )4/282(الاستبصار/ »لاف ما يذهب إليه قوم من العامهصاحبه و هو خ
، حمل بر موردي كرده است كه اولياي دم تقيه كرده و سپسروايت را حمل بر 

  تفاوت دية بيش از يك تن را بپردازند. باشند نخواسته
 تواند روايتي تقيه اين روايت نميدر نقد و بررسي اين ديدگاه بايد گفت كه  			

اي در جايي است كه حكم بيان شده در روايت،  اي باشد، چرا كه روايت تقيه
رايج ميان اهل سنت باشد؛ حكمي كه در آن سه مذهب حنفي،  هماهنگ با حكم

دانند. در اين ميان برخي  مالكي و شافعي هماهنگي دارند و قتل همة شريكان را روا مي
كه اين روايت با  خواهد آمد؛ حال آن دارند كه در ادامه ها، ديدگاهي ديگر از حنبلي

اي بايد در شرايط  تقيه ديدگاه اهل سنت ناهماهنگ است. همچنين صدور روايت
تودة مردم و حفظ جان مؤمنان ويژه، براي حفظ مصلحت مانند حفظ دين يا به سود 

  .)288ـ281تاريخ عمومي حديث/ ؛166نقد الحديث/فقه الحديث و (باشد 
ليحقن بها الدماء،  ما جعلت التقيهنّإ«ين موارد، در روايات آمده است: افزون بر ا
234/ 16/ ؛ وسائل الشيعه6/172هذيب الاحكام/؛ ت2/220؛ الكافي/1/259(المحاسن/؛ »هفاذا بلغ الدم فلا تقي 
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ها نهاده شده است ولي اگر امر دربارة [بيهوده  تقيه براي حفظ خون و جان انسان: )235ـ
  ندارد. يريخته شدنِ] خوني باشد، تقيه معناي

س به نظر دربارة حكم شركت در قتل نيز پاي خون و قصاص در ميان است، پ
ثاني پس از گزارش اين سخنان  رسد كه تقيه را در اين ميانه، جايي نباشد. شهيد مي
وي اين سخنان شيخ را تأييد  )15/102(مسالك الافهام/» و كلاهما بعيد«نويسد:  مي شيخ
  خواند.  و آن را حملي دور از ذهن و مفهوم روايت مي نكرده

  گفته بودن روايات پيشب ـ مجمل بودن روايت ابوالعباس و مفصل 
گشايي از مشكل اين روايت، راه ديگري نيز در پيش  شيخ طوسي، براي گره

 گرفته است؛ وي روايت ابوالعباس را مجمل خوانده و ديگر روايات را مفصل مي
  .)10/218(تهذيب الاحكام/ نمايد شمارد و مجمل را بر مفصل حمل مي

ل للتقييد بصريح النصوص قاسم، مطلق بخبر ال«نويسد:  االله روحاني مي البته آيه
  .)26/72السلام/ (فقه الصادق عليه »المقدمه

چه دربارة آيات و روايت  توجه به آنه بايد گفت كه با نقد و بررسي اين ديدگا در
شود. همچنين در منابع روايي،  ابوالعباس گذشت، نادرستيِ اين ديدگاه نيز روشن مي

ست كه همين حكم را دربارة شريكان در قتل بيان چندين روايت ديگر گزارش شده ا
وآله وسلم: لا السلام قال: قال رسول االله صلى االله عليه  عن علي عليه« روايت كند؛  مي

عن أبي العباس قال: سألت أبا عبداالله عليه السلام: عن رجلين قتلا  «و » يقتل اثنان بواحد
ر وليه أن يقتل أيالمقتول  يغرم الباقي نصف الديه أعني ديههما شاء، و رجلا، فقال: يخي

فيرد از اين نمونه است. )225ـ18/224(مستدرك الوسائل/ »تهعلى ذري  
  ج ـ عدم عملِ مشهور به اين روايت

، عدم عمل و پذيرش اين روايت توسط فقيهان شيعه را عامل و بعضي فقها
كتاب  ؛1/179السنه/ 	قرآن و(القصاص علي ضوء الاي براي سست خواندنش دانسته است؛  انگيزه
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يك از آنان به پذيرش اين روايت و استنباط حكم  و چنان كه گفته شد هيچ )30القصاص/
  اند.  از آن، تن نداده

عمل يا عدم عملِ مشهور به روايتي « مي توان گفت كه نقد و بررسي اين ديدگاهدر  
هاي نو در  (ديدگاه »اردثيري در اعتبار و حجيت آن نداگر از نظر سند، صحيح باشد، تأ

) 395(مجمع المسائل/؛ »لا اصل لها رب شهره«اند:  كه گفته چنان )130حقوق كيفري اسلام/

استوار  نا ن و بنيادي دارد ولي اين بنياد، سست وب درست است كه در اينجا شهرت،
حات للاخبار ل المرجاو«است چون با قرآن هماهنگي و همخواني ندارد. هرچند 

؛ حقائق 5/116ك/؛ جامع المدار2/506الفقيه/ (دراسات في ولايهاست » لاخذ بما اشتهرهو ا ارضهالمتع

ولي اين قاعده آنگاه كاربرد دارد كه اخبار متعارض بر يكديگر برتري و  )2/108الاصول/
  كه در اين مورد، چنين نيست.  رجحان نداشته باشد، حال آن
  د ـ حمل روايت بر استحباب

هان، حكم بيان شده در اين روايت را حكمي بر اساس استحباب برخي فقي 			
جواهر  ؛26/72يه السلام/(فقه الصادق عل »الاصحاب من حمله علي الاستحبابمن « اند: دانسته
  .)42/69الكلام/

چه تاكنون دربارة روايت  با توجه به آن بايد گفت كه نقد و بررسي اين ديدگاه در
نمايد؛ و نيز  روايي گفته شد، اين ديدگاه پذيرفتني نمي ابوالعباس از ادلة قرآني و

شود، سخني  كه حكم استحباب از كدام واژه و فرازِ روايت استنباط مي دربارة اين
رسد همين كه  اند. در ضمن به نظر مي نگفته و دليلي بر ادعاي خويش بيان نكرده
  وايت باشد. ، نشاني از صحت راست حكم استحباب از اين روايت استنباط شده

  ـ ضعف قاسم بن عروه ه 
لم تثبت وثاقته و لم «اند:  اش نوشته فقيهان روايت او را ضعيف دانسته و درباره

؛ 2/26المنهاج/ مباني تكمله؛ 13/451و البرهان/ ؛ مجمع الفائده26/72ه السلام/(فقه الصادق علي »بمدحيذكر 
  .)31كتاب القصاص/
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ايوب خوزي  ، أبومحمد مولى أبيقاسم بن عروها كه نيز قابل نفد است چر اين ديدگاه 
م صادق عليه روشن نيست؛ او را از اصحاب اما غدادي، تاريخ زادروز و درگذشت اوب

؛ رجال 202الفهرست/( اند و داراي كتاب شناسانده )4/41؛ نقد الرجال/314(رجال النجاشي/السلام 

اي چون حسين  توجه به راويان ثقهبرخي فقيهانِ ديگر چون شيخ انصاري با ) 273الطوسي/
اند،  عمير و بزنطي كه از قاسم روايت كرده ابي بن سعيد، برقي، عباس بن معروف، ابن

  .)46/؛ محقق داماد، كتاب الصلاه1/47/(شيخ انصاري، كتاب الصلاهدانند  او را ثقه مي

هاي خويش، نام  ها، بزرگان فقه و حديث شيعه در كتاب افزون بر اين گفته
؛ 72/(المسائل الصاغانيهاند؛ شيخ مفيد  قاسم را در سند بسياري از روايات آورده

، 384الدرجات/ (بصائرصفار و...)  416، 397، 2/330و/ 1/115(المحاسن/برقي،  )328و 200الاختصاص/

 ،اند. از او در منابع روايي و نويسندگان كتب اربعه از جملة اين بزرگانو...)  431، 388
محقق  )19ـ2/18/جامع الرواه ؛15/3(معجم رجال الحديث/زارش شده است حديث گ125

من أعيان الثقات و الاجلاء من  يروى عنه جماعه«نويسد:  اش مي سبزواري درباره
 (ذخيره »نصر و هذا يدلّ على اعتباره عمير و ابن أبي أبي الأصحاب منهم ابن

  .)411إكليل المنهج في تحقيق المطلب/ ؛2/186/ق1لمعاد/ا
 و الكلمات خاليه عن مدحه و توثيقه«نويسد:  با اين وجود، نمازي شاهرودي مي

ولي برخي ديگر از ) 6/249(مستدركات علم رجال الحديث/؛ »و ضعفه بعض و حسنه بعض
؛ 2/591فائق/؛ ال283علي منهج المقال/ ؛ تعليقه153(رجال ابن داود/ ممدوحدانشمندان رجال او را 

(مشايخ  و ثقه) 6/312الوثقي/ ؛ التنقيح في شرح العروه10/433م/عليهمالسلا العترهموسوعه المصطفي و 

  اند. خوانده) 77الثقات/
چه دربارة قاسم گفته شد، نشاني از بزرگي وي در  رسد برآيند آن به نظر مي

  دانش حديث و نقل روايت باشد. 
  و ـ عدم وضوح ابوالعباس
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نويسد:  و دربارة روايت مي ناآشنا پنداشتهردبيلي، هويت ابوالعباس را مقدس ا 			
(مجمع  »كان الظاهر أنه البقباق، فتأمل العباس و إن ... لعدم وضوح ابي انهّا غير صحيحه«

  .)31كتاب القصاص/ ؛13/451البرهان/و  الفائده
روشن نيست كه مقدس اردبيلي اين بايد گفت  نقد و بررسي اين ديدگاه در

هاي  ن كرده است، چرا كه در كتب اربعة شيعه، روايتاي بيا سخن را بر چه پايه
؛ 2/123،؛ من لايحضره الفقيه/2/477الكافي/( است بسياري از ابوالعباس گزارش شده

ابوالعباس فضل بن عبدالملك « ،و در منابع رجالي) 2/114؛ تهذيب الاحكام/1/331الاستبصار/
عليهما السلام  م باقر و امام صادقو از اصحاب اما» ثقة عين«هاي  به ويژگي» بقباق

؛ 326ـ14/325الحديث/؛ معجم رجال 7ـ2/6/؛ جامع الرواه308النجاشي/ (رجال شناسانده شده است
  .)6/221رجال الحديث /مستدركات علم 
اني ته آمد، بايد افزوده شود كه شهيد ثچه در اين بخش گف در تكميل هر آن 			
؛ جواهر 15/102(مسالك الافهام/، »حسن«را  جواهر، اين روايت ابوالعباس و صاحب

؛ 66القصاص/(تنقيح مباني الاحكام، كتاب » معتبر«تبريزي و صادقي، روايت را  ،)42/68الكلام/

  اند. به شمار آورده )135(فلسفة قصاص از ديدگاه اسلام/» صحيح«برخي  و حتي )8/374الفرقان/
 »روايت ابوالعباس«، اگر حال كه دو دسته روايت متعارض دربارة حكمي داريم

است طبق قاعدة را بر آنان ترجيح ندهيم، بايد قائل به تعارض و تساقط باشيم و... لازم 
قصاص بيش  عمل نموده و از حكم »احتياط در دماء«و قاعدة » بالشبهات الحدود تدرء«

  .)130هاي نو در حقوق كيفري اسلام/ (ديدگاه »از يك نفر خودداري نمائيم
   ـ عقل3ـ3

اگر شركت در قتل، حكم قصاص را از ميان بردارد، فلسفة  شيخ طوسي به نظر
ت گزارش شده، چنين اكه در هيچ كدام از رواي حال آن قصاص بيهوده خواهد شد،

شوندگان بوده است؛ يعني اگر هر  حكمي بيان نشده بلكه تفاوت در شمارِ قصاص
شيخ، پايه و  هد ماند. پس اين نظرص پابرجا خواكدام از روايات را بپذيريم، حكم قصا

  اساسي در آيات و روايات شيعي ندارد. 



  94 بهار و تابستانـ  12 ـ شماره 7ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ــــــــــــــــ 228
  

بازدارندگي خود و حفظ جان  رض پذيرش سخن شيخ، كيفر قصاص نقشبا ف
در قصاص يك  از آنجا كه ولي چرا كه همة شريكان در قتل، آورد، آدمي را به جا مي

 حتمال آن هست كه وليبينند و ا خود حكم قصاص را مي تن مخير است، پيش روي
  هر كدام را كه بخواهد قصاص كند. 

تواند چنين حكمي [قصاص همة شريكان در  كه عقل سليم نمي به اين مضافاً«
قتل بسيار باشند، زيرا در  ءويژه آنگاه كه شركاه قتل و پرداخت مازاد ديه] را بپذيرد، ب

قتل مي باشد كه كاملاً با  اين صورت قطعاً قصاص همه آنها از اظهر مصاديق اسراف در
  .همان)» (ي هماهنگي ندارداهداف شارع مقدس ناسازگار بوده و با عدل و قسط اسلام

رسد  ضرر پرداخت؛ به نظر مي توان به سخن دربارة قاعدة لا از اين كلام مي 			
كه دستاويزي براي حكم قصاص همة شريكان در قتل با پرداخت  اين قاعده بيش از آن

نبايد بيش از يك تن را كه دستاويزي براي كساني است كه بر اين باورند  ديه باشد،
  قصاص كرد، چرا كه در زياده قصاص كردن، زيان رسانيدن به ديگران است.

  ـ اجماع4ـ3
اشاره كرده، رسد نخستين كسي كه به اجماعِ فقيهان شيعه در اينباره  به نظر مي

محصل و منقول را گزارش كرده اجماع  شريف مرتضي بوده، و صاحب جواهر نيز
  است. 

  دربارة اجماع بايد به چندين نكته توجه داشت: 			
الف ـ شماري از دانشمندان شيعه، اجماع را مدرك و حجت شرعي ندانسته و 

دانند و در استنباط حكم، تنها به آيات و روايات صريح و معتبر و  آن را معتبر نمي
  برهان عقلي باور دارند.
دانند نيز براي آن حدود و شرايطي  ه اجماع را پذيرفتني ميب ـ گروهي ك

اند،  انديشه ـ حكمي كه اجماع كنندگان بر آن هم1اند كه عبارت است از:  نهاده
ـ حكمي كه مورد اجماع 2داراي مدرك و دليل روشن از كتاب، سنت و يا عقل نباشد. 
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ـ حكمي كه 3باشد. واقع شده است از دليل و مدرك نظري و اجتهادي گرفته نشده 
اند، بايد شرعي و عبادي صرف بوده، جاي استدلال  انديشه اجماع كنندگان بر آن هم

(رسالة  پذير باشد عقلي و علمي نداشته باشد و تنها تعيين حكم از جانب شرع امكان
  .)99ـ98مترجم/ نوشت سعديه، پي
ه، داراي با وجود اين، اجماعي كه دربارة حكم شريكان در قتل گزارش شد 			

همچنين ) 8/374(الفرقان/ اند قرآن خوانده نيست و برخي اين اجماع را مخالف اين شرايط
در نيز پذيرفتني نيست؛ شوشتري  است اجماع محصلي كه صاحب جواهر ادعا كرده

حتمال استناد المجمعين الي بناء ل، فهو غير حاصل اذ بعد اا المحصمأ«نويسد:  مياينباره 
(منتهي الدرايه » عليهالسلامقق الاجماع المحصل الكاشف عن القول المعصوم لعقلاء لايتحا

  .)2/170/مصباح الفقاهه ؛4/330/في توضيح الكفايه
  

  اهل سنت ايفقه ـ حكم شركت در قتل در آراء4
آنجا كه سخن از تقيه به ميان آمد، گفته شد كه روايات مورد ر روايات شيعه، د
كمابيش مانند اهل سنت دارند؛ پس در اينجا بايسته است  فقيهان شيعه، حكمي استناد

اين دو  طور فشرده پرداخته شود تا ميزان هم پوشاني كه به بررسي ديدگاه اهل سنت به
   تر گردد: ديدگاه روشن

 فقت جماهير العلماء و عامه المذاهب الحنفيه و المالكيه و الشافعيه و الحنبليهاتّ«
 ان از مذاهب فقهيتودة دانشمند »:واحد اذا قتلوه عمداً و عدواناًتقُتل بال الجماعه علي أنّ

حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي بر اين باورند كه اگر گروهي به عمد و از روي ستم و 
. فقيهان )81(الفقه الجنائي في الاسلام/ند شو دشمني، شخصي را بكشند، همگي قصاص مي

اند: آيات قصاص،  ر قتل سود جستهشركت د ي از اين منابع، جهت استنباط حكمسن
  روايات، اجماع صحابه، مصلحت و قياس. 
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  ـ آيات قصاص1ـ4
بيشتر مفسران سني هنگام تفسير برخي از آيات قصاص، به سخن دربارة  			

(تفسير  اند شركت در قتل پرداخته و به كشتنِ همة شريكان در قتل حكم داده
؛ احكام القرآن 1/145؛ تفسير البغوي/2/238؛ تفسير السمعاني/14ـ2/13؛ تفسير البحر المحيط/2/251القرطبي/

  .)189ـ2/188و  96ـ1/95/
  ـ روايات2ـ4

عمر  عن ابن«اند:  بسياري از فقيهان سني در اينباره به اين روايات استناد كرده
(صحيح ». ؛ فقال: عمر لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهمغلاما قتل غيله عنهما انّ االله رضي

عن سعيد «و در گزارش ديگري آمده است:  ؛)2/781؛ الموطأ/200؛ كتاب المسند/8/42لبخاري/ا
سبعه برجل قتلوه، قتل أو  لخطاب رضي االله عنه قتل نفرا خمسهبن المسيب ان عمر بن ا

: )200؛ كتاب المسند/8/41(السنن الكبرى/ » عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا؛ و قال: لو تمالأغيله

ب گفت: عمر، پنج يا هفت نفر كه مردي را ناجوانمردانه كشته بودند، كشت؛ و مسي ابن
  كشتم.  گفت: اگر همة مردم صنعاء در قتل او شريك بودند، همة آنان را مي

   	ـ اجماع3ـ4
شمار بسياري از فقيهان سني با گزارش روايات صحابه و تابعين، به بيان اجماع 

؛ بدائع 2/157؛ الاقناع/9/334؛ الشرح الكبير/9/367(المغني/ نان دربارة اين موضوع پرداخته اندآ
  .)5/606؛ كشاف القناع /7/1026؛ الاحكام في اصول الاحكام/7/239الصنائع/

  ـ مصلحت4ـ4
على قتل واحد، يقتلون به قصاصا. و قد  تمع جماعهإذا اج«نويسد:  سابق مي سيد

ص شرع لحياه الأنفس، فلو لم تقتل القصا ، لانّذلك هو المصلحه رأى هؤلاء الفقهاء أنّ
ى لايقاد منه. و بالواحد، لكان كل من أراد أن يقتل غيره استعان بشركاء له حتّ الجماعه

؛ الفقه الجنائي في 2/326/ه المجتهد؛ بداي2/532/(فقه السنه» بذلك تبطل الحكمه من شرعيه القصاص

را از ميان بردارد، بزهكاران  اگر بنا باشد كه شركت در قتل، حكم قصاص) 83ـ82الاسلام/
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از  		زنند؛ پس حكم قصاص همة شريكان در قتل، آنان را به آسودگي دست به قتل مي
  دارد.  انجام جرم باز مي

  ـ قياس5ـ4
بسياري از فقيهان سني در استنباط حكم شريكان در قتل، آن را به حكم حد 

شود، براي همة  جاري مي گونه كه بر همة قاذفين، حد همانپس اند؛  قذف قياس كرده
؛ 9/335؛ الشرح الكبير/8/367(المغني/ شود شريكان در قتل نيز حكم قصاص صادر مي

  .)4/20؛ مغني المحتاج/5/606؛ كشاف القناع/2/157الاقناع/
حكم شركت در  منابع مذاهب فقهي سني به واگويي اي از حال با استناد به پاره

  شود. قتل پرداخته مي
  يالف ـ فقه حنبل

واحد منهما القصاص  إذا قتلوا واحدا فعلى كلّ الجماعه أنّ«نويسد:  قدامه مي ابن
الشرح  ؛9/366المغني/( »لو انفرد بفعله وجب عليه القصاصواحد منهم  إذا كان كلّ

  .)5/606؛ كشاف القناع/9/334الكبير/
  ب ـ فقه شافعي

تله، و هو أن يجنى بالواحد إذا اشتركوا في ق و تقتل الجماعه«نويسد:  نووي مي
 »ف القتل إليه و وجب القصاص عليهلو انفرد بها و مات أضي واحد منهم جنايه كلّ

  .)2/157الاقناع/ ؛369و 18/367(المجموع/

  ج ـ فقه مالكي
ا كان أو عبدا أو بالواحد مسلما حر و تقتل الجماعه«نويسد:  آبي ازهري مي 			

  .)590و 586ابن ابي زيد/ رساله ؛586(الثمر الداني/» ذميا في الحرابه و الغيله
  د ـ فقه حنفي 

رضى االله تعالى  انا عرفنا ذلك باجماع الصحابه«د: نويس ابوبكر كاشاني مي 			
 ؛7/239(بدائع الصنائع/» لا على الكمال كان ليس معه غيرهعنهم ... فيجعل كل واحد منهم قات

  .)3/4البحر الرائق/ تكمله
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 كه احمد بن حنبل منابع بيان شده است اي از در پارهگفتني است كه 
(بدايه ظاهري  و محمد بن داوود )2/130؛ 1/95؛ احكام القرآن/2/251قرطبي/؛ تفسير ال9/366(المغني/

بالواحد. برخي از نويسندگان  اند: لاتقتل الجماعه گفته )2/231؛ تنقيح التحقيق/2/326/المجتهد
سبل  ؛367ـ9/366(المغني/اند  پرداخته ي نيز به بيان ديدگاه همة مذاهب اهل سنتسنّ

؛ اضواء 14ـ2/13؛ تفسير البحر المحيط/158ـ8/157؛ الاستذكار/370ـ18/369؛ المجموع/243ـ3/242السلام/
  .)410ـ1/409البيان/

در حكم مذكور «اند:  برخي از حقوقدانان نوشتهذكر اين نكته لازم است كه 
(زراعت، قانون مجازات  »لامي وجود نداردمذاهب مختلف اس ق.م.ا] فرقي بين 212[ماده

حال  ؛)226؛ شكري و سيروس، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني/371اسلامي در نظم حقوق كنوني/
اهل سنت، قصاص همة شيعه و سني وجود دارد. بيشتر  هايي ميان فقيهان كه تفاوت آن

كه  در حالي اند ميان نياورده شريكان در قتل را روا دانسته و سخني از پرداخت ديه به
  اند.  شيعيان، قصاص همة شريكان را وابسته به پرداخت دية مازاد بر جنايت دانسته بيشتر

  
  نتيجه

  دربارة حكم شركت در قتل در فقه شيعه، دو گونه روايت گزارش شده است.
گونة نخست، دربردارندة چند روايت است كه برخي دانشمندان فقه و حديث، 

اند و متن حديث دربارة قصاصِ همة شريكان در قتل در  ا را صحيحه خواندهسند آنه
ولي به شريكان است. اين دسته  به همراه پرداخت دية مازاد بر جنايت صورت خواست

اند ولي برآيند دلايلي كه  اگر چه از لحاظ سندي صحيح و معتبر خوانده شده روايات،
  يات است. ناپذيرفتني بودن اين دسته روا ذكر شد،

گونة دوم، رواياتي است كه قصاص بيش از يك نفر را نمونة بارز اسراف در 
را تنها قصاص يك نفر دانسته است و ديگر شريكان در قتل دية  قتل خوانده و حق ولي

  پردازند. شونده مي مازاد بر جنايتشان را به شخص قصاص
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شناسانده و بر اين ادعا  دانشمندان فقه و حديث، اين دسته روايات را ناپذيرفتني
 اند: اين روايت، تقيه اند؛ براي نمونه دربارة متن يكي از روايات گفته دلايلي بيان كرده
اي در جايي است كه حكم بيان  كه چنين نيست چرا كه روايت تقيه اي است. حال آن

 كه موضوع متن را بايد بر موارد ديگر شده در روايت، موافق اهل سنت باشد؛ يا اين
 حمل نمود، كه اين نظر نيز درست نيست چرا كه متن روايت اين گونه تفسير را برنمي

  تابد. 
شناسان در سند روايت نيز  ادعاي وجود افراد ضعيف يا ناآشنا از ديد رجال

پذيرفتني نيست چرا كه با بررسي سنديِ انجام شده، روشن شد كه سند از لحاظ سستي 
  و صحيح است.دچار آسيبي نشده و سند، معتبر 

در نتيجه با بررسي دلالي و صدوري اين روايت، آشكار شد كه دلايل بيان شده 
رسد حكمي كه دربارة  بر نامعتبر بودن اين روايت، پذيرفتني نيست. بلكه به نظر مي

تر است كه بر پاية اين روايات باشد تا اين  شركت در قتل بايد صادر شود، درست
  ي و قابل اجرا بدانند.حكم را شرع و عقل، پذيرفتن

اينك  ؛)8(سرگردان در فلسفة ادبيات/برد  گويند انتقاد در خلأ، راه به جايي نمي مي 			
؛ »لا تعطيل في حدود االله«كه به نقد و بررسي ديدگاه فقيهان شيعه پرداخته شد و نيز 

  پس حكم شريكان در قتل چيست؟ 
راف در قتل و نيز روايت و بازداشت از اس» النفس بالنفس«با توجه به آية  

ابوالعباس و روايات ديگري كه در تأييد آن گزارش شد و نيز فلسفة قصاص كه حفظ 
تواند يكي از  توان گفت كه ولي مي زندگاني و جلوگيري از خونريزي بيشتر است، مي

براي قصاص برگزيند و مازاد جنايت او را ديگر شريكان، به شخص  را شريكان در قتل
  ه بپردازند. شوند قصاص

  
  منابع

  .هاءالدين خرمشاهيب ، ترجمهقرآن كريم - 
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  ق. 1427الفقه، 
  ق.1418لإحياء التراث،  يت(ع)مؤسسة آل الب م،، ق1، چ4، جنقد الرجالتفرشي، مصطفي حسيني،  -
، 15، جمسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلامجبعي عاملي(شهيد ثاني)، زين الدين بن علي،  -
  ق. 1413، قم، مؤسسه المعارف الإسلاميه، 1چ
  ق. 1414، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1، چ2، جحاشيه الارشاد، ــــــــــــــــــــــ -
، تهران، 1االله اشراقي سرابي، چ ميرزا ولي ، تحقيق2، جآيات الاحكامجرجاني، ابو الفتوح حسيني،  -

  ق. 1404نويد، 
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، تهران، 1چ ،5، ججلاء الأذهان و جلاء الأحزانجرجاني، ابوالمحاسن حسين بن حسن،  -
  . 1377انتشارات دانشگاه تهران، 

 ، قم، مؤسسه3، چ4، جهفي توضيح الكفاي همنتهي الدرايمحمدجعفر،  جزايري شوشتري، سيد -
  ق. 1414دار الكتاب، 

  . 1378گنج دانش،  تهران، كتابخانه ،3، جترمينولوژي حقوقجعفري لنگرودي، محمدجعفر،  -
، 1، چ4، جمعجم فقه الجواهرجمعى از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمى شاهرودى،  -

  ق.1417بيروت، الغدير، 
، 3، جالفقه الاسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام موسوعه، ــــــــــــــــــــــــ -
  ق. 1423السلام،  المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهلبيت عليهم ، قم، مؤسسه دائره1چ
، 2، چ29و 27، 15، جهالي تحصيل مسائل الشريع وسائل الشيعهمحمد بن حسن، عاملي،  حرّ -

  ق. 1414اء التراث، لاحي آل البيت(ع) قم، مؤسسه
دار الكتاب،  ، قم، مؤسسه3چ		،26، جفقه الصادق عليه السلامصادق،  حسيني روحاني، سيد -

  ق.1414
، قم، انتشارات استقلال، 2چ 	،2، جالتعليقات على شرائع الإسلامحسينى شيرازى، سيد صادق،  -

  ق. 1425
  . 1389قم، رشيد، ، 40، چتوضيح المسائل رساله، ـــــــــــــــــــــــــ -
  ق. 1408بصيرتي،  ، قم، مكتبه5، چحقائق الاصولمحسن،  حكيم، سيد -
، تهران، ناشر: 1، ترجمه محدباقر خراساني، چرساله سعديهي(علامه)، حسن بن يوسف بن مطهر، حلّ -

  . 1363مترجم، 
مؤسسه النشر الاسلامي،  ، قم،1، چ2، جإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ــــــــــــــــــــــــــ -

  ق. 1410
، قم، مؤسسة 1، چ5، جتحرير الأحكام الشرعيه على مذهب الإماميه، ـــــــــــــــــــــــــــ -

  ق. 1420امام صادق عليه السلام، 
، تهران، مؤسسه 2، چالمختصر النافع في فقه الاماميهي(محقق)، نجم الدين جعفر بن حسن، حلّ -

  ق. 1402البعثه، 
، تعليقات سيد صادق 4، جشرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، ــــــــــــــــــــــــــــ -

  ق. 1408، تهران، انتشارات استقلال، 1شيرازي، چ
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سيدجعفر حسيني  ، تحقيقإكليل المنهج في تحقيق المطلبخراساني كرباسي، محمدجعفر،  -
  ق.1425اشكوري، قم، دار الحديث، 

ستان كتاب، بوانتشارات ، قم، 1، چقصاص از ديدگاه اسلام فلسفهاالله،  قدرت خسروشاهي، -
1380 .  

  ق.1390، نجف، مطبعه الآداب، 2، چ2، جتحرير الوسيلهخميني(امام)، سيد روح االله،  -
اكبر  علي ، تحقيق7و 5، جالمدارك في شرح المختصر النافع جامعاحمد،  سيد خوانساري، -

  ق.1355تبه الصدوق، ، تهران، مك2چ غفاري،
غروي،  ميرزا علي تبريزي، تأليف 6، جالوثقي وهشرح العر التنقيح فيابوالقاسم،  ي، سيدخوئ -
  ق. 1410)، ، قم، نشر لطفي (المطبعه العلميه2چ
  ق. 1396، ، قم، المطبعه العلميه2، چ2، جالمنهاج مباني تكمله، ـــــــــــــــــــــــــ -
، قم، انتشارات 1علي توحيدي تبريزي، چمحمد ، تأليف2، جهمصباح الفقاه ،ـــــــــــــــــــــــــ -

  تا.  داوري، بي
  ق.1413العلم،  جا، مدينه ، بي5، چ15و14، جمعجم رجال الحديث، ــــــــــــــــــــــــــ -
مصطفي ابوالغيط  ، تحقيق2، جاحاديث التعليق تنقيح التحقيق فيالدين،  ذهبي، شمس -
  ق. 1421دالحي، رياض، دار الوطن، عب
جا، دفتر نشر  ، بي2، چغريب القرآنفي مفردات الابوالقاسم حسين بن محمد، راغب اصفهاني،  -

  ق. 1404الكتاب، 
  ق. 1414علي شيري، بيروت، دار الفكر،  ، تحقيق13و 9، جتاج العروسمحمدمرتضي، زبيدي، سيد  -
انتشارات ، تهران، 1، چنظم حقوقي كنوني قانون مجازات اسلامي درزراعت، عباس،  -

  . 1383ققنوس، 
، مصر، مصطفي البابي و 2، جالكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الاقاويلزمخشري، جار االله،  -

  ق. 1385اولاده، 
، قاهره، دار الحديث، 1ايمن صالح شعبان، چ ، تحقيق6، جهنصب الرايالدين،  زيلعي، جمال -

  ق. 1415
  . 1379، 155ـ145صص ،16و 15شماره  ، مجله قبسات،»عوامل پويايي فقه«علي،  سادات فخر، -
علي رباني  ، تأليفهاي اخلاق جاويدان حسن و قبح عقلي يا پايهسبحاني، جعفر،  -

  .1368تحقيقات و مطالعات فرهنگي،  ، تهران، مؤسسه1گلپايگاني، چ
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  . 1389ن، فرهنگ و دانش، ، تهرا2، چفقه الحديث و نقد الحديثسليماني، داوود،  -
ياسر بن ابراهيم، غنيم بن عباس، رياض، دار الوطن،  ، تحقيق2، جتفسير السمعانيسمعاني، محمد،  -

  ق. 1418
  ق.1397، بيروت، دار الكتاب العربي، 3، چ2، جهفقه السنسيد سابق،  -
  تا.  ، بيچا، بيروت، دار الكتب العلميه ، بيكتاب المسندشافعي،  -
الهادي، نشر ، قم، 10، چ10، جالسلام عليهم ى و العترهالمصطف موسوعه، حاج حسين، شاكري -

  ق. 1417
  . 1389انتشارات مجد،  ، تهران،3، چ2، جحقوق جزاي عموميشامبياتي، هوشنگ،  -
، 64ـ32، صص63، پياپي1شماره ،17، حكومت اسلامي، سال»پويايي فقه شيعه«شاهدي، رحيم،  -

1391 .  
، قم، 1، چ2، جالسلام و أصحاب الإمام الصادق عليه الفائق في رواهالحسين، بدشبستري، ع -

  ق. 1418، مؤسسه النشر الاسلامي
، بيروت، دار 4، جمعاني الفاظ المنهاج مغني المحتاج الي معرفهشربيني، محمد بن احمد،  -

  ق. 1377احياء التراث العربي، 
  تا.  ، بي، بيروت، دار المعرفه2، جشجاع الفاظ ابي ي حلّالاقناع ف، ـــــــــــــــــــــــــــــ -
اسلامي، ، مطالعات »بررسي فقهي شركت گروهي در قتل يك نفر« شعباني، محمدحسين، -

  . 1387، 80ـ61صص، 79شماره
، تهران، 1، چقانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنونيشكري، رضا، سيروس، قادر،  -

  . 1381اتشارات مهاجرت، 
  ق. 1415، بيروت، دار الفكر، 1، جاضواء البيانشنطيقي،  -
سسه الاعلمي للمطبوعات، ، بيروت، مؤ1، چ6و 2، جتفسير مجمع البيان فضل بن حسن، طبرسي، -

 ق.  1415

حسن  سيد ، تحقيق10و 6، 2، جحكامتهذيب الأ ابوجعفر محمد بن حسن، ،(شيخ الطائفه)طوسي -
  . 1365لكتب الاسلاميه، ، تهران، دار ا4، چموسوي خرسان

 ، قم، مؤسسه النشر الاسلامي،1، چ، تحقيق: جواد قيوميرجال الطوسي، ــــــــــــــــــــــــــــ -
  ق.1415
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، مكتب الاعلام الاسلامي، 1، چ2، تحقيق احمد حبيب قيصر، جالتبيان، ــــــــــــــــــــــــــــ -
 ق.  1409

، قم، مؤسسه النشر الإسلامي، مؤسسه 1، تحقيق جواد قيومي، چالفهرست، ـــــــــــــــــــــــــــــ -
  ق.1417، نشر الفقاهه

، ، قم، مأسسه النشر الاسلامي2ي، چعراق مجتبي ، زير نظر5، جالخلاف، ـــــــــــــــــــــــــــــ -
  ق. 1420

، رسان، تهران، دار الكتب الاسلاميهحسن موسوي خ سيد، تحقيق الاستبصار، ـــــــــــــــــــــــــــــ -
  تا.  بي
، 2اكبر غفاري، سيد محمود زرندي، چ علي ، تحقيقختصاصالا محمد بن نعمان، ،(شيخ مفيد)مفيد -

  ق. 1414بيروت، دار المفيد، 
، بيروت، دار المفيد، 2سيد محمد قاضي، چ ، تحقيقهالمسائل الصاغاني، ـــــــــــــــــــــــــــــ -

  . ق1414
  ق. 1410، ، قم، مؤسسه النشر الاسلامي2، چالمقنعه، ــــــــــــــــــــــــــــــ -
انتشارات فرهنگ اسلامي،  ، قم،8، جالفرقان في تفسير القرآن بالقرآنادقي تهراني، محمد، ص -

1365 .  
  ق. 1419ر: مؤلف، ، قم، ناش1، چالبلاغ في تفسير القرآن بالقرآن، ـــــــــــــــــــــــــــــــ -
فاري، قم، مؤسسه النشر اكبر غ علي ، تصحيحمعاني الأخبار ،صدوق، محمد بن علي بن بابويه -

  ق. 1379، الاسلامي
نجف، منشورات  حر العلوم،سيد محمد صادق ب ، تقديم1، جعلل الشرائع ،ـــــــــــــــــــــــــــــــ -

  ق. 1385، المكتبه الحيدريه
، ، قم، مؤسسه النشر الاسلامي2، چ4و3، 2، جمن لايحضره الفقيه، ـــــــــــــــــــــــــــــــ -

  ق. 1404
تهران، منشورات  باغي، كوچه ميرزا حسن ، تصحيحبصائر الدرجاتحسن،  بن صفار، محمد -

  ق. 1404الأعلمي، 
ن ايران، تهران، انجمن شاعرا، 1، كورش صفوي، چادبيات سرگردان در فلسفهصفوي، كورش،  -

1389 .  
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جا، منشورات المجلس  حبيب الرحمن الاعظمي، بي ، تحقيق9، جالمصنفصنعاني، عبدالرزاق،  -
  تا.  العلمي، بي

  ق. 1415، قم، ناشر: مؤلف، 26، جهجامع احاديث الشيعي بروجردي، حسين، طباطبائ -
  ق.1426رق، ، قم، قلم الش1، چ10، جمباني منهاج الصالحينتقي،  ي قمي، سيدطباطبائ -
، قم، مؤسسه 1، چ14، جرياض المسائل في بيان احكام الشرع بالدلائلعلي،  ي، سيدطباطبائ -

  ق. 1422، النشر الاسلامي
، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، بي 13، جالميزان في تفسير القرآنطباطبائي(علامه)، محمدحسين،  -

  تا. 
، مشهد، مجمع 1چ ،2، جالسلف ئمهالمؤتلف من المختلف بين أحسن،  بن طبرسى، فضل -

  ق. 1410، البحوث الإسلاميه
  ق. 1420، ، قم، مؤسسه النشر الاسلامي1، چ2، جتفسير جوامع الجامع، ــــــــــــــــــــــــــــــ -
جا، مكتب النشر الثقافه  ، بي2احمد حسيني، چ ، تحقيق3، جمجمع البحرينطريحي، فخرالدين،  -

  ق. 1408، الاسلاميه
، بيروت، دار 1ات، چزكريا عمير ، تحقيق3ج ،البحر الرائق تكملهطوري قادري، محمد بن حسين،  -

  ق. 1418، الكتب العلميه
  تا.  ، بيروت، دار الكتاب العربي، بي9، جعلي متن المقنع الشرح الكبيرعبدالرحمن بن قدامه،  -
  ق. 1428دار السلام، ، قاهره، 3، چالفقه الجنائي في الاسلامعبدالعزيز، امير،  -
  تا. ، بيروت، دار الكتاب العربي، بي9، جالمغنيعبداالله بن قدامه،  -
  ق.1417النشر الإسلامي،  سهجا، مؤس ، بي1، چمشايخ الثقاتعرفانيان، غلام رضا،  -
  ش. 1388، تهران، مجد، 1، چآيات الاحكام حقوقي ـ كيفريعميد زنجاني، عباسعلي،  -
، قم، مؤسسه النشر 1، چ11، جكشف اللثام عن قواعدالاحكامن حسن، فاضل هندي، محمد ب -

  ق. 1424، الاسلامي
  ق. 1415 نا، جا، بي ، بي1، چفقه الجعفريالمعجم الفاظ فتح االله، احمد،  -
  . 1391انتشارات محتشم، ، كاشان، 1، چضرار ضرر و لا قاعدة لافراهتي، عباسعلي،  -
جا، موسسة دار  ، بي2مهدي المخزومي، ابراهيم السامرائي، چ يق، تحق5، جالعينفراهيدي، خليل،  -

  ق. 1410، الهجره
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، قم، 1، چصيغ النيات و الإيقاعات و العقود الدر المنضود في معرفهفقعاني، علي بن علي،  -
  ق. 1418، تبه إمام العصر (عج) العلميهمك
محمدحسين درايتي،  ، تحقيق1، جالاصفي في تفسير القرآن ملا محسن، فيض كاشاني، -

  ق. 1418، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1محمدرضا نعمتي، چ
  تا.  االله مرعشى نجفى، بي ، قم، كتابخانه آيه1، چ2، جمفاتيح الشرائع، ــــــــــــــــــــــــــ -
حقوق ، پژوهشنامه فقه و »بررسي عوامل پويايي فقه«فيض، عليرضا، حسيني سمناني، بتول،  -

  . 1387، 134ـ97، صص1، شماره1ي، سالاسلام
انتشارات سمت، ، تهران، 3، چآيات الاحكام حقوق مدني و جزايياي خويي، خليل،  قبله -

1386 .  
احمد عبدالعليم بردوني، بيروت، دار  ، تحقيقحكام القرآنالجامع لأمحمد بن احمد، قرطبي،  -

  ق.1405احياء التراث العربي، 
  تا.  ، بي، بيروت، المكتبه الثقافيهابن ابي زيد رسالهنابي زيد، قيرواني، اب -
، ، پاكستان، المكتبه الحبيبيه1، چ7، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعكاشاني، ابوبكر،  -

  ق. 1409
، مصر، مصطفي 4محمد عبدالعزيز خولي، چ ، تحقيق3، جسبل السلامكحلاني، محمد بن اسماعيل،  -

  ق. 1379البابي و شركاه، 
، تهران، دار 3، چاكبر غفاري علي ، تصحيح7و 4، 3، 2، 1، جالكافيكليني، محمد بن يعقوب،  -

  .1367الكتب الإسلاميه،
  ق. 1413، قم، دار القرآن الكريم، 4، چمجمع المسائلمحمدرضا،  گلپايگاني، سيد -
  . 1386مجد، انتشارات ، تهران، 8، چمحشاي قانون مجازات اسلامي گلدوزيان، ايرج، -
  . 1390شگاه تهران، دانانتشارات ، تهران، 16، چحقوق جزاي اختصاصي، ـــــــــــــــــــــــــــ -
  ق.1406محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت، دار احياء التراث العربي،  ، تحقيقالموطأ 	مالك بن انس، -
، قم، مؤسسه النشر الاسلامي آملي،عبداالله جوادي  ، تأليفهكتاب الصلامحقق داماد، سيدمحمد،  -

  ق. 1405
، قم، مؤسسة آل البيت(ع) 1، جالمعاد في شرح الارشاد ذخيرهمحقق سبزواري، محمدباقر،  -

   		تا. ، بيلإحياء التراث، طبعه حجريه
  ق. 1405، قم، مطبعه العلميه 	،كتاب القصاص للفقهاء و الخواصكاشاني، حاج آقا رضا،  مدني -
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  . 1380، تهران، انتشارات سمت، 2، چآيات الاحكامظم، چي، كا مديرشانه -
  .1380م، مؤسسه النشر الاسلامي، ، ق1، چالحديث درايه، ـــــــــــــــــــــــــــ -
قم،  ،1، جهالقصاص علي ضوء القرآن و السنالدين،  ، سيد شهاب(آيه االله العظمي)مرعشي نجفي -
  تا.  نا، بي بي
شر ، تهران، 2، چهاي نو در حقوق كيفري اسلام ديدگاهحسن، محمد ، سيدشوشتري مرعشي -

  . 1376ميزان، 
  تا.  ، بي، قم، مؤسسه النشر الاسلامي3، جصول الفقهأ مظفر، محمدرضا، -
  . 1381، تهران، انتشارات كوير، 2، چتاريخ عمومي حديثمعارف، مجيد،  -
  ق. 1421قم، مؤسسه انصاريان،  ،6، جفقه الإمام الصادق عليه السلاممغنيه، محمد جواد،  -
  ق. 1424، ، تهران، دار الكتب الاسلاميه1، چ5، جفتفسير الكاش، ــــــــــــــــــــــــــــ -
، 13، جو البرهان في شرح إرشاد الأذهان مجمع الفائدهمقدس اردبيلى، احمد بن محمد،  -
  ق. 1403، قم، مؤسسه النشر الاسلامي،1چ
، قم، 1، چ4، جغايه المراد في شرح نكت الإرشاد)، محمد بن مكي، مكي عاملي(شهيد اول -

  ق. 1414مؤسسه النشر الاسلامي، 
  .1377، قم، تفكر، 16، چتوضيح المسائل رساله، حسينعلي، نجف آبادي منتظري -
، قم، انتشارات ارغوان دانش، 1چ 		،هاي اسلامي و حقوق بشر مجازات، ــــــــــــــــــــــــــــ -

1387 .  
، قم، تفكر، 2، چ2، جهالإسلامي دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله، ـــــــــــــــــــــــــــــ -

  ق. 1409
  ق. 1415، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، الانتصار، موسوي بغدادي(علم الهدي)، علي بن حسين -
رابطه الثقافه  البحوث و الدراسات العلميه، تحقيق مركز		،مسائل الناصريات، ـــــــــــــــــــــــــــــ -

  ق. 1417و العلاقات الإسلاميه، 
 . 1388، تهران، انتشارات بهنامي، 5، چمحشاي قانون مجازات اسلاميميرزايي، عليرضا،  -

(رسالة دكتري)، راهنما: حسينقلي  مباني قصاص نفس در مكاتب اسلامياكبر،  زاده، علي نايب -
  .1380، گاه آزاد اسلامينژاد، دانش حسيني

  ق.1416، ، قم، مؤسسه النشر الاسلامي5، چرجال النجاشينجاشي، ابوالعباس،  -
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، بيروت، دار احياء 1، چ9، جالسلامم البيت عليه احاديث اهل موسوعههادي،  نجفي، شيخ -
  ق. 1423التراث العربي، 

، 7، چ42، جسلامجواهر الكلام في شرح شرائع الإ ، محمدحسن،(صاحب جواهر)نجفي -
  تا.  بيروت، دار إحياء التراث العربي، بي

ابن المؤلف،  ، تهران،1، چ6، جمستدركات علم رجال الحديثنمازي شاهرودي، علي،  -
  ق.1415

 ، مؤسسة آل البيت(ع)2، چ18، جمستدرك الوسائل و مستنبط المسائلنوري، ميرزا حسين،  -
  ق. 1408لاحياء التراث، 

  تا.  ، بيروت، دار الفكر، بي18ج ،المجموع دين،ال نووي، محيي -
  . 1376، تهران، انتشارات اميركبير، 5، چحقوق جزاي اختصاصيوليدي، محمدصالح،  -
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